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مهاجرت بی‌رویه و تداخل فرهنگی از عوامل بروز درگیری‌هاست

»محمدرضا گیوکی« وکیل دادگســـتری و معاون سابق مجتمع قضایی بعثت در گفت‌وگو با خبرنگار »ایران« درباره 
علل اصلی درگیری‌های خیابانی و راهکارهای مقابله با این خشـــونت گفت: یکی از عللی که باعث درگیری خیابانی 

در شـــهرهای بزرگ می‌شود، مسأله مهاجرت است. مسأله مهاجرت یک مورد بسیار مهم است که ریشه‌اش به عواملی 
مثل بیکاری، مشکلات اقتصادی و امثال آن بازمی‌گردد.

گیوکی، با اشـــاره به اینکه همواره سخن از آن است که مردم در دعواهای خیابانی کنترلی روی خشم و رفتارشان 
ندارند، افزود: این کنترل نمی‌تواند لحظه‌ای در فرد ایجاد شـــده و بروز یابد بلکه باید بر اساس یک برنامه‌ریزی مدون 
آموزش داده شـــود تا نهادینه شود. برنامه‌ریزی مدون برای این منظور، نیازمند تجمیع دستگاه‌ها، نظام قضایی، نظام 
اطلاعاتی و تلفیق همه گروه‌هاســـت. این گروه‌ها می‌توانند با همفکری و ارائه ایده و نظر، موضوع‌هایی مثل مهاجرت 

را کنترل کنند تا مشـــکلاتی از این دست کاهش یابد. در کنار مهاجرت‌های بی‌رویه به شهرهای بزرگ، شاهد تداخل 
فرهنگ‌ها خواهیم بود. تداخل فرهنگ‌ها درکنار عواملی مثل بیکاری و... در کلانشـــهرها باعث بروز درگیری می‌شود. 

در این میان، مجازات افراد خاطی به تنهایی نمی‌تواند این مســـأله را حل کند، بلکه در این موارد باید پیشگیری‌های 
اجتماعی صورت گیرد و با کنکاش و بررســـی‌های لازم از نظر جامعه‌شناسان، روانشناسان و نیروهای انتظامی و قضایی 
اســـتفاده شود تا برنامه مناسبی تدوین و برخورد با این معضل، ریشه‌ای انجام شود. مجازات یک مسکن موقت است و 

موجب حل مسأله نخواهد شد.
این کارشـــناس در ادامه بیان کرد: در برخوردهای سطحی شاید بتوان این خشونت‌ها را به طور موقت کنترل کرد ولی 

قطعاً کاری ریشـــه‌ای انجام نداده‌ایم اما برای دستیابی ریشه‌ای به حل مشکل باید نگاهی تفکیک‌آمیز به مشکلات 
داشـــته باشیم. حتی نسبت به وسعت شهرهای مختلف نوع پیشگیری ما باید متفاوت باشد به طور مثال در برخی 

شـــهرها در برخورد با مسأله تجاوز، مردم، فرد خاطی را مستحق مرگ می‌دانند و می‌خواهند خود وارد عمل شوند. در 
این مورد باید نوعی فرهنگ‌ســـازی صورت پذیرد تا با این گونه مشکلات برخورد صحیح‌تری انجام گیرد. در همه موارد 
باید قوانینی اتخاذ شـــود تا با در نظر گرفتن زمان و مکان، پیشگیری‌های صحیح انجام شده و در این مسیر از نظرات 

روانشناســـان و جامعه‌شناسان هم استفاده شود زیرا فقط با بازداشت و نگه داشتن افراد در زندان نمی‌توان جوابگوی 
مشـــکلات بود و مسأله باید ریشه‌ای در جامعه ارزیابی و رفع شود. اگر می‌خواهیم عمقی و ریشه‌ای برخورد کنیم، ابتدا 

باید علل به وجود آمدن تنش‌های اجتماعی را در ســـطح جامعه کشف کنیم و بعد برای درمانش از نظر کارشناسان 
استفاده کنیم.
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کاهش آستانه تحمل و ضرورت 
بازاجتماعی کردن افراد

»محمدرضـــا ســـرافرازیان« وکیـــل پایـــه 
بـــا  گفت‌و‌گـــو  ر  د  ، ی دگســـتر ا د یـــک 
خبرنـــگار »ایـــران« دربـــاره درگیری‌هـــای 
خیابانـــی گفت: یکـــی از وظایـــف قانون 
»بازاجتماعی کردن« افراد است. وظایف 
وکلا و قضـــات، پیاده کـــردن قانون بعد از 
ارتکاب جرم اســـت. می‌توان گفت بعد از 
ارتکاب جرم باید جرایـــم را تفکیک کنیم 
تا بتوانیم بازآموزی اجتماعی را گســـترش 
دهیـــم. بـــه صـــورت عـــام، نهادهایی در 
بحـــث فرهنگســـازی مســـئولیت دارند و 
بایـــد چـــه از لحـــاظ آموزه‌هـــای دینـــی و 
چـــه از لحاظ آموزه‌های ملـــی و فرهنگی، 
بـــه  را پوشـــش دهنـــد.  ایـــن موضـــوع 
عبارتی یک ســـری جرایم هســـتند که به 
صـــورت عمـــدی انجـــام می‌شـــوند مانند 
خفت‌گیـــری  خیابانـــی،  درگیری‌هـــای 
و... در ایـــن حالـــت مجرمـــان فضایی را 
درســـت می‌کنند تا مرتکب جرم شـــوند. 
مـــا این بحـــث را فاکتـــور می‌گیریـــم، اما 
بـــرای ریشـــه‌یابی درگیری‌هـــای خیابانی 
عـــاوه بر ایـــن علـــل »علت‌العلـــل« این 
موضـــوع پاییـــن بـــودن آســـتانه تحمـــل 
مـــردم و از طرفـــی عـــدم رعایـــت قوانین 
شهروندی اســـت؛ قوانین شهروندی چه 
در حیطـــه راهنمایی و رانندگـــی و چه در 
زمینه‌هـــای دیگر. یـــک اتفـــاق در لحظه 
ســـبب می‌شـــود تمام مشـــکلاتی که فرد 
در زندگی شـــخصی دارد و فشـــارهایی که 
تحمـــل می‌کنـــد، منقلبش کنـــد. بخش 
عمـــده‌ای از مشـــکلات فـــردی در ارتباط 
بـــا وضعیـــت اقتصادی اســـت و بخشـــی 
بـــه دلیـــل وضعیـــت روحـــی – روانـــی به 
واســـطه مســـائل مختلـــف، چه مســـائل 
دوران کودکـــی، چه مســـائل زناشـــویی، 
مســـائل محیـــط کار و...، شـــکل گرفتـــه 
اســـت. هر دو این عوامـــل انگیزه‌ای برای 
آغاز درگیری اســـت. در چنین شـــرایطی 
افـــراد نمی‌تواننـــد خـــود را کنتـــرل کنند 
و اتفـــاق نهایـــی، انفجـــار درون‌شـــان به 

بیرون اســـت.
وی افـــزود: ایـــن مشـــکلات صرفـــاً بـــه 
خانواده‌ها بازنمی‌گـــردد بلکه جامعه هم 
در آن دخیـــل بوده اســـت زیـــرا در درجه 
اول، جامعه نتوانســـته بـــه طور صحیح و 
دقیق پیش‌فرض ذهنیت‌مـــان را فراهم 
کند. اشـــاره کـــردم کـــه یکـــی از وظایف 
اصلـــی قانون »بازاجتماعی کـــردن« افراد 
اســـت؛ در زمینه درگیری‌هـــای خیابانی، 
معمـــولاً قضاتی کـــه به مســـائل فرهنگی 
اهمیت می‌دهند، برای مجازات، مسائل 
کارآمدتـــری را در نظـــر می‌گیرنـــد مثـــل 
دوره‌هایـــی کـــه مربوط بـــه بازپـــروری و 
شـــیوه‌های درمانـــی اســـت کـــه امـــروزه 
بـــه نـــام تراپـــی در جامعـــه جـــا افتـــاده، 
مثل معرفـــی مشـــاور و... اما متأســـفانه 
 ، بانـــی خیا ی  ی‌هـــا رگیر د ر  د معمـــولاً 
مجـــازات منجر بـــه دیه می‌شـــود که تأثیر 

بازدارنـــده آتـــی هم نـــدارد. حتـــی زندان 
هـــم تأثیـــر بازدارندگی نخواهد داشـــت. 
قضات ما بایـــد روی مســـأله بازاجتماعی 
شـــدن بزهـــکار تمرکز کننـــد. اینکه افراد 
را بفرســـتیم زنـــدان و برایشـــان جـــزای 
نقـــدی تعییـــن کنیـــم نتیجـــه معکوس 
خواهـــد داشـــت و تأثیر چشـــمگیری در 
بازدارندگـــی نخواهـــد داشـــت و فقط آن 
فرد را از جامعـــه دور می‌کند، اما می‌توان 
به جای جـــزای نقدی ســـنگین، مجازات 
تکمیلـــی را لحـــاظ کـــرد کـــه در قانـــون 
مجازات اســـامی هم پیش‌بینی شـــده و 
دســـت قضات در ایـــن موارد باز اســـت تا 
بتوانند افـــرادی را که احســـاس می‌کنند 
خطرنـــاک هســـتند، بـــه مراکز پزشـــکی 
یـــا روانشـــناس یـــا خدمـــات اجتماعـــی 
رایگان یـــا مراکز انجـــام امـــور داوطلبانه 
چـــه در بحـــث محیـــط زیســـت و چه در 
بحث فرهنگی ارجاع دهنـــد تا با آموزش 
صحیـــح، مجرمـــان بیاموزنـــد در فضـــای 
فشـــار ظرفیـــت تحمل‌شـــان را افزایـــش 
دهنـــد. از ایـــن رو بخش عمـــده وظایف 
قانون مربوط به اعمال مجازات نیســـت 
بلکـــه یکـــی از اهـــداف متعالـــی قانون، 
آمـــوزش دادن بـــه بزهکار اســـت. بزهکار 
را تنهـــا بـــا تربیـــت مجـــدد و بازپـــروری 
مجـــدد روح و روانش می‌تـــوان به جامعه 

بازگرداند.

آموزش مهارت‌های زندگی در خانه، 
مدرسه و فضای مجازی سالم؛ راه 

کاهش درگیری‌ها
»محمدرضـــا آرامـــش« وکیـــل پایـــه یـــک 
اســـتاد دانشـــگاه گفـــت:  و  دادگســـتری 
منظرهـــای  از  را  خیابانـــی  نـــزاع  دلایـــل 
مختلفـــی می‌توان بررســـی کـــرد؛ از حیطه 
منظـــر  از  و  روانشناســـی  جرم‌شناســـی، 
بـــا وجـــود مطالعاتـــی  و  جامعه‌شناســـی 
کـــه در ایـــن زمینه صـــورت گرفتـــه، به‌‌رغم 
مقـــالات و تحلیل‌هایـــی که اندیشـــمندان 
ایـــن حوزه‌هـــا ارائـــه داده‌اند، متأســـفانه با 
رشـــد بی‌رویه و افزایـــش درگیری‌ها و عدم 
کنتـــرل و مدیریت خشـــم در دنیـــا روبه‌رو 
هســـتیم. علـــم در جرم‌شناســـی علـــل و 
عوامـــل ایـــن درگیری‌ها را مـــورد توجه قرار 
می‌دهـــد و راهکارهایـــی بـــرای کاهش این 

درگیری‌هـــا نیـــز در نظـــر گرفته اســـت.
وی ادامـــه داد: در علـــم جرم‌شناســـی مـــا 
نظریه‌ای داریم به نام »فشـــار« نظریه »رابرت 
مرتـــون« کـــه معتقـــد اســـت در جوامـــع بـــا 
ثبات بیـــن اهـــداف و ارزش‌هـــای اجتماعی 
و فرهنگی و راه‌های پذیرفته شـــده از ســـوی 
عامـــه مـــردم تعـــادل وجـــود دارد. وقتی این 
رابطه متعادل به هم بخـــورد، نظم اجتماعی 
هم از بین مـــی‌رود و در نتیجـــه هرج و مرج 
ایجاد می‌شـــود. یعنی هر شـــخصی در جامعه 
اهدافی را در ســـرش پرورش می‌دهد و برای 
رســـیدن بـــه آن اهـــداف بـــه دنبـــال راه‌های 
مختلفی اســـت. زمانی که ما بین آن اهداف 
ذهنـــی و راه‌هـــای رســـیدن بـــه آن تعادلـــی 

یکی از ابتدایی‌ترین احساســـات هر انســـان خشـــم است، 
تجربـــه‌ای که در لحظات ســـخت بـــه ســـراغمان می‌آید، با 
وجـــود ایـــن از پیچیده‌تریـــن احساســـات فردی به شـــمار 
می‌رود. وقتی عصبانی می‌شـــویم و خشـــم تمام وجودمان 
را فرامی‌گیرد، گویی کنترلی برای محصور کردنش نیســـت.
اغلـــب افـــراد دوســـت ندارند کـــه عصبانـــی شـــوند و تلاش 
می‌کنند تـــا خشم‌شـــان را از بین ببرنـــد. در هر صـــورت، در 
لحظـــه عصبانیت همه احســـاس قدرت بیشـــتری می‌کنند. 
راه‌های ســـاده‌ای وجود دارد تا بتوانید خشم‌تان را به درستی 
کنتـــرل کنید تا منجر به درگیـــری و گاه حتی قتل نشـــود. در 
واقع، خشـــم را می‌توان به ســـمت یک نیروی مثبت هدایت 
کـــرد. بســـیاری از مـــا نمی‌دانیم چگونه با خشـــم به روشـــی 
ســـالم کنار بیاییم. انجام این کار چیزی نیست که به راحتی 
صورت پذیـــرد، به همین دلیل اســـت که قضات مـــردم را به 

کلاس‌های مدیریت خشـــم می‌فرســـتند.
عصبانیـــت ســـبب بـــروز مشـــکلات اجتماعـــی متعددی 
می‌شود؛ خشـــم بزرگ‌ترین عامل رفتارهای پرخاشگرانه و 
خشـــونت‌آمیز اســـت. به علاوه، می‌تواند اثرات کوتاه مدت 
و بلندمدت بر ســـامتی بگذارد ازجملـــه افزایش التهاب و 
خطـــر بیماری‌های مزمن. کاهش عملکـــرد ریه، درد مزمن، 
مشـــکلات گوارشی و افزایش افسردگی و اضطراب همگی از 
خشـــم درون ناشی می‌شود، زیرا خشم فشارخون و ضربان 
قلب را افزایش می‌‌دهد. تحقیقات نشـــان می‌‌دهد که تا دو 
ســـاعت پس از احســـاس عصبانیت، خطر حمله قلبی در 
فرد تقریبـــاً پنج برابر می‌شـــود. حال چگونـــه می‌توان این 

احســـاس مخرب را هدایت کرد؟ 
روی آرامش بیشتر تمرکز کنید

هنـــگام عصبانیت مغز شـــما همچـــون یک زودپـــز در حال 
انفجـــار رفتـــار می‌کنـــد. برخـــی تئوری‌هـــا می‌گوینـــد برای 
جلوگیری از انفجـــار، باید مقداری از آن بخـــار را خارج کنید 
که در واقع بدترین کار ممکن اســـت که می‌توان انجام داد. 
در عـــوض باید آن ســـطح برانگیختگی درونی‌تـــان را کاهش 
دهید. اغلـــب، مردم تصـــور می‌کنند که هنـــگام عصبانیت 
دویـــدن یـــا ورزش کـــردن ایـــده خوبی اســـت، اما درســـت 
مانند فریـــاد زدن، این امر برانگیختگـــی را افزایش می‌‌دهد. 
پیشنهاد می‌شـــود با تمرین تنفس عمیق و یوگا یا آرام‌سازی 

تدریجـــی، عضلات را از انـــرژی تخلیه کـــرده و رها کنید. 
زمان بگذارید

از عامـــل عصبانیـــت دوری کنیـــد. گاهـــی اوقـــات، هنگام 
عصبانیت، فاصلـــه گرفتن و دورشـــدن از موضوع به مدت 
یک یا چند ســـاعت، به‌شـــدت اوضاع را تغییر می‌دهد. در 

ایـــن زمان بر آرامـــش و اســـتراحت تمرکز کنید. 
روش30-30-30 را امتحان کنید

زمانـــی که بـــه ‌طور خـــاص عصبانـــی می‌‌شـــوید، می‌توانید 
یـــک قدم بـــه عقـــب برداریـــد و در نظر بگیرید کـــه چگونه 
می‌‌خواهیـــد ادامه دهیـــد. روش 30-30-30 ســـال‌ها پیش 
ابداع شـــده اســـت. ابتـــدا 30 ثانیـــه وقت بگذاریـــد تا خود 
را از ایـــن موقعیـــت بیرون بکشـــید، شـــاید با تـــرک اتاق یا 
بیـــرون رفتن. ســـپس، 30 ثانیـــه را برای انجـــام کار دیگری 
صرف کنید، مانند مجموعه‌ای از تمرینات تنفســـی یا حتی 
برنامه‌ریزی برای شـــام. این فعالیت به شـــما کمک می‌کند 
تـــا ذهن‌تـــان را از هر چیـــزی که شـــما را ناراحـــت می‌کند 
دور کنیـــد. پـــس از آن، در 30 ثانیه آخر بـــر چگونگی ادامه 

گفت‌و‌گو و کنتـــرل احساســـات تمرکز کنید.
خشم را مدیریت کنید

این یک راه ســـاده اما مؤثر برای کسانی است که علاقه‌مند 
به کنترل بهتر احساســـات خود هســـتند تا تجزیه و تحلیل 
کنند کـــه چگونه، چـــه زمانی و چـــرا خشم‌شـــان را از بین 

ببرند.
می توانید برای تمرین ببینیـــد در هفته چه اتفاقی افتاده و 
چه زمانی، چه احساســـی در وجودتان ایجاد شده و چگونه 
واکنش نشـــان داده‌اید. انجام این کار ســـاده است. در این 
زمـــان ما فرصتی بـــه دســـت می‌آوریم تا به نحـــوه عملکرد 
خشـــم در زندگی‌‌مـــان بـــا دقـــت بیشـــتری توجـــه کنیم تا 
بتوانیـــم پاســـخ‌های صحیحـــی در موقعیت‌هـــای محرک 

خشم به دســـت آوریم.
از ارتباط قاطعانه استفاده کنید

یکـــی از ســـالم‌ترین راه‌ها بـــرای ابراز خشـــم، اســـتفاده از 
ارتباط قاطعانه اســـت. هـــدف از برقراری ارتبـــاط قاطعانه 
این اســـت که احساســـات خود را به اشـــتراک بگذارید؛ به 
طرف مقابل توضیح دهید که چرا چنین احساســـی دارید 
و بـــه او بگویید کـــه امیدوارید از صحبت کـــردن در مورد آن 
به چه نتیجه‌ای برســـید. ســـعی کنید با شـــخصی کـــه با او 
صحبت می‌کنیـــد درباره احســـاس او هم صحبـــت کنید. 

از طرف مقابل بپرســـید که چه چیـــزی باعث عصبانیت او 
شده اســـت؟ تلاش کنید زمانی صحبت کنید که احساس 
می‌کنیـــد می‌توانید واضح و محترمانه حـــرف بزنید و بعد از 

آرام شـــدن به مکالمـــه ادامه دهید.
 از افراد متخصص کمک بگیرید

خودمـــان بهتـــر از هـــر کســـی می‌دانیم کـــه گاهی اوقـــات توان 
کنترل خشـــم را نداریم. در این زمـــان بهترین کار کمک گرفتن 
از افراد متخصص اســـت. این ســـؤال‌ها را از خودتان بپرسید: آیا 
به طور مداوم و ســـاعت‌ها عصبانی می‌شوید؟ خشم نامتناسب 
با موقعیـــت را تجربه می‌کنیـــد؟ به واکنش‌هـــای فیزیکی مانند 
مشت زدن به دیوار متوسل می‌شوید؟ برنامه‌های کنترل خشم 
- که معمولاً حداقل هشـــت هفته طول می‌کشد - از مجموعه‌ای 
از تکنیک‌هـــای شـــناختی-رفتاری و ســـایر تمرین‌هـــا اســـتفاده 
می‌کننـــد تا بـــه مردم آمـــوزش دهند کـــه چگونه با احساســـات 
خود به شـــیوه‌ای ســـالم کنار بیایند. برای مثال، در این دوره‌ها، 
تفاوت بین پاســـخ و واکنش، تاکتیک‌های ارتباطی، مهارت‌های 

حل تعارض و ایجـــاد انتظارات معقول آموزش داده می‌شـــود.

راهکارهایی برای کنترل خشم

خشمتان را زیر ذره‌بین بگذارید

ترجمه

دعواهـــا و خشـــونت‌های خیابانـــی اغلـــب 
بـــا دلایـــل جزئـــی شـــروع می‌شـــود؛ دلایلی 
بـــه ســـادگی زل زدن بـــه کســـی، چشـــم در 
چشـــم شـــدن، تنـــه زدن والبتـــه گاهـــی بـــه 
دلایلی مثـــل مصرف الکل، مســـائل اخلاقی 
و ناموســـی و همیـــن طـــور بـــوق زدن هنگام 
رانندگی، حرکت نکـــردن در ترافیک به علت 
حـــواس پرتی، جـــای پـــارک یا حتـــی افتادن 
در یک چالـــه و خندیـــدن اطرافیـــان به فرد 
در خیابـــان. امـــا ایـــن دلایـــل جزئـــی گاه به 
خشـــونتی آســـیب‌زننده منجر می‌شـــود. هر 
کســـی می‌تواند تبدیل به یـــک مهاجم یا یک 
قربانی شـــود. همه چیز به شـــرایط بســـتگی 
دارد. اغلب اوقات، مهاجم کســـی اســـت که 
رفتار خشـــنی دارد، امـــا در مـــواردی مهاجم 
اتفاقاً فرد آرامی اســـت که روز بدی را ســـپری 
کرده اســـت. یک اتفاق ســـاده مثل چشم در 

چشم شـــدن، در غیاب مهارت کنترل رفتار، 
می‌تواند بـــه یک قتـــل منجر شـــود. درواقع 
چنین اتفاقی رخ داده اســـت. ایـــن اتفاقات 
برخـــاف انتظـــار چنـــدان هم کم نیســـت. 
با یـــک نگاه بـــه صفحـــه حـــوادث روزنامه‌ها 
می‌تـــوان تیترهایـــی از ایـــن دســـت را دید: 
»محاکمه پســـری کـــه به خاطر یک شـــکلک 
قاتل شـــد« و »خونی کـــه به خاطـــر یک نگاه 
ریخته شـــد«. این قبیـــل درگیری‌هـــا، علاوه 
بر مـــرگ یک یا چنـــد نفر، زندگـــی اعضای دو 
یا چند خانواده را برای همیشه تحت‌الشعاع 
قرار می‌دهد و وارد چالشـــی بـــزرگ می‌کند، 
درحالـــی کـــه می‌توانســـت اصـــاً رخ ندهد. 
بـــه مســـائلی ازجملـــه  ریشـــه درگیری‌هـــا 
تفاوت‌های فرهنگی، آســـیب‌های اجتماعی 
و مســـائل روانـــی برمی‌گـــردد. میـــزان ایـــن 
درگیری‌ها در برخی محله‌ها بیشـــتر اســـت. 
درگیری‌هـــای خیابانی غیرقابـــل پیش‌بینی 
هســـتند. همـــه چیـــز در یـــک لحظـــه کوتاه 
اتفـــاق می‌افتد و خشـــونت افزایش یافته و با 
پرخاشـــگری یک طرف و گاهی هـــر دو طرف، 
دعـــوا بـــه درگیری‌های فیزیکـــی و گاهی قتل 
ختـــم می‌شـــود. افـــرادی کـــه در حـــال دعوا 
کردن هســـتند هیچ طرح »دفـــاع از خود« یا 

مهارت‌های کاهش تنـــش را ندارند. 
در عـــوض، به نظر می‌رســـد که 

اســـتراتژی آنهـــا فقـــط یک 
امید قاطع برای پیروزی 

اســـت. در اکثر دعواها 
تهاجمی  طـــرف  یک 

در  دیگـــر  طـــرف  و 
د  خـــو ز  ا ع  فـــا د
 . می‌کنـــد عمـــل 

ی  د یـــا ز مـــل  ا عو
می‌توانند بـــر رفتـــار مهاجم تأثیـــر بگذارند، 
از جملـــه شـــخصیت، انگیـــزه و موقعیـــت. 
اهمیت فراگیـــری مهارت‌هـــای زندگی بویژه 
مهارت‌هـــای کنتـــرل رفتار، کنترل خشـــم و 
ارتباطات اجتماعی، در این شـــرایط بخوبی 
روشـــن می‌شـــود. ایـــن آموزش‌هـــا و توجـــه 
بـــه خلقیات افـــراد بایـــد در خانه، مدرســـه، 
دانشـــگاه و حتـــی محـــل کار دنبال شـــود تا 
کم‌کم نتایج آن آشـــکار شـــود. بـــا این حال، 
ایـــن موضـــوع را کـــه »چگونـــه می‌تـــوان از 

درگیری‌هـــای خیابانـــی اجتنـــاب یـــا با آن 
مقابله کرد«، با چند نفر از کارشناســـان 

به بحث گذاشـــتیم. نظرات آنان را 
در ادامـــه می‌خوانیـــد.

پیـــدا نمی‌کنیم تـــا بتوانیـــم بـــه ایده‌آل‌مان 
دسترســـی یابیـــم، در نتیجـــه مرتکـــب جرم 

. یم می‌شو
ایـــن حقوقـــدان و اســـتاد دانشـــگاه در 
ادامـــه اظهاراتـــش افـــزود: علـــت اغلب 
درگیری‌هـــای خیابانی اختـــاف طبقاتی 
و فشـــاری اســـت که بـــر طبقـــه کم‌درآمد 
جامعه وارد می‌شـــود، بنابرایـــن این گروه 
بـــرای اینکـــه به‌ســـرعت به اهداف‌شـــان 
از روش‌هـــای مجرمانـــه مثـــل  برســـند 
ســـرقت، زورگیری و دیگر موارد اســـتفاده 
می‌کننـــد. در طبقـــه متوســـط ارتـــکاب 

جرایـــم محدود‌تر اســـت.
وی گفـــت: از دیگـــر عوامل ارتـــکاب جرم، 
کینـــه‌ورزی، حســـادت یا مســـائل اخلاقی 
اســـت که درون فرد رشـــد پیـــدا می‌کند و 
او را بـــه ســـمت جرم ســـوق می‌دهـــد. در 
چنین شـــرایطی، قـــدرت مدیریت خشـــم 
کاهـــش یافتـــه و درگیری‌هـــای خانوادگی 
شـــکل می‌گیـــرد. از دیگر عوامـــل افزایش 
خشـــونت خیابانی دسترسی آسان جوانان 
و نوجوانـــان به مـــواد مخدر و اســـتفاده از 
الـــکل و مواد اســـت. ایـــن گروه بـــه علت 
اســـتفاده از مـــواد، کنترلی بر خشـــم خود 
ندارند. اغلب آنها پس از دســـتگیری ادعا 
کرده‌انـــد که در زمـــان ارتکاب جـــرم هیچ 
کنترلـــی بر رفتـــار خـــود نداشـــته‌اند. این 
افـــراد مســـلوب‌الاراده هســـتند و متوجـــه 

رفتارهای خودشـــان نمی‌شـــوند.
آرامـــش خاطرنشـــان کـــرد: قانونـــی در 

ســـال 1399 تصویب شـــد به نـــام »قانون 
کاهش حبـــس تعزیری« در ایـــن قانون، 
دامنـــه جرایـــم قابـــل گذشـــت افزایـــش 
یافـــت از جملـــه جـــرم ســـرقت. در ایـــن 
قانـــون عنوان شـــده اگر موضـــوع مال تا 
20 میلیـــون تومـــان باشـــد و ســـارق فاقد 
ســـابقه کیفـــری باشـــد جـــرم از جرایـــم 
قابـــل گذشـــت خواهـــد بـــود. بنابرایـــن 
فـــرد تصـــور می‌کند مالـــی را تا ســـقف 20 
میلیـــون تومـــان ســـرقت می‌کنـــد و بـــا 
اســـتفاده از این قانون می‌تواند به راحتی 
بـــا پرداخـــت همـــان مبلـــغ بـــه عبارتی از 
جرم فـــرار کنـــد. این قانـــون حبس‌های 
خیلـــی از جرایـــم را بـــه نصـــف تقلیـــل و 
تخفیـــف مجازات‌هـــا را افزایـــش داد کـــه 
ایـــن موضـــوع باعـــث شـــد مجرمانـــی با 
مبالـــغ کوچـــک از زنـــدان خارج شـــوند 
بنابرایـــن میـــزان جرایم کوچـــک افزوده 
شـــد؛ یعنی مجرمـــان در جای جـــای این 
شـــهرکنار ما زندگـــی می‌کننـــد و از طرف 
دیگـــر، زمانی کـــه میزان مال ســـرقتی کم 
باشـــد مالباختگان حوصلـــه حضور برای 
رسیدگی به موضوع را نخواهند داشت، از 
این رو مردم احســـاس می‌کنند حق‌شان 
تضییـــع می‌شـــود، به همیـــن دلیل گاهی 
اوقات خود وارد عمل می‌شـــوند و انتقام 
می‌گیرنـــد و بـــه عبارتی از نظر خودشـــان 
عدالـــت را اجـــرا می‌کننـــد. در نتیجـــه 
خشـــونت و درگیری‌های خیابانی افزایش 

می‌یابـــد.

ایـــن اســـتاد دانشـــگاه دربـــاره راهکارهای 
مقابلـــه با ایـــن مشـــکلات گفـــت: در این 
زمینـــه، تأثیری را که آموزش بر پیشـــگیری 
از نـــزاع ایجـــاد می‌کند، نمی‌تـــوان نادیده 
گرفـــت. مدرســـه و خانـــواده دو نهـــادی 
هســـتند که به کودکان آمـــوزش می‌دهند. 
اگـــر این دو نهاد آموزش لازم و کافی را برای 
کنترل خشـــم بـــه کـــودکان ارائـــه دهند، 
نـــزاع خیابانـــی کاهـــش خواهـــد یافـــت. 
اگـــر خانواده‌هـــا آمـــوزش لازم و کافـــی را 
بـــه فرزنـــدان بدهنـــد و راه رســـیدن بـــه 
اهداف‌شـــان را متناســـب با ابزارهایی که 
در اختیارخانواده اســـت بـــه آنها بیاموزند، 
درگیری‌هـــا کاهـــش می‌یابـــد. درنهایـــت 
این رســـانه‌های مجازی و عمومی هســـتند 
کـــه می‌تواننـــد فضای آموزشـــی مناســـبی 
را بـــه جامعـــه ارائـــه بدهنـــد تـــا بتوانند با 
اســـتفاده از این بســـتر برای آمـــوزش افراد 
و جلوگیـــری از افزایـــش جرایـــم تـــاش 
کننـــد. از ســـوی دیگر در گذشـــته جوانان 
و نوجوانـــان اغلـــب بیشـــتر زمان‌شـــان را 
در کنـــار خانـــواده می‌گذراندنـــد و کمتر با 
اجتماع ارتباط داشـــتند امـــا امروزه اغلب 
جوانـــان و کـــودکان در فضـــای مجـــازی 
حضـــور فعـــال دارنـــد، بنابراین ایـــن فضا 
می‌توانـــد آموزه‌های لازم را بـــه آنها بدهد. 
پس فضـــای مجـــازی مناســـب می‌تواند از 
او فردی ســـالم، بـــا مهارت کنترل خشـــم 
بســـازد و برعکس می‌توانـــد او را تبدیل به 
فردی کند که کنترلی بر خشـــمش ندارد.
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